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پرنده آبی

حسین رمضان زاده: جمع آوری امضا در اعتراض به یک 
موضوع یا برای مطرح کردن یک درخواســت، شــیوه ای 
قدیمی برای رســاندن صدای مردم به مســئولان است. 
حتی این روزهــا و در عصر اینترنت که ارتباط انســان ها 
به طرز شــگفت انگیزی تغییر کرده همچنــان کارزارهای 
مردمی یکی از تأثیرگذارترین شــیوه های اعتراض و طرح 
مسئله در جوامع است. در همین هفته های گذشته چند 
کارزار مهم توانست توجه مسئولان و افکار عمومی را به 
خود جلب کند. کارزار مخالفت با واگذاری دماوند بعد از 
انتشــار اخبار وقف قسمتی از این کوه توانست امضاهای 
زیادی جمع کند. در همین زمان موضوع سرنوشت باران، 
بچه شامپانزه باغ وحش ارم، توجه بسیاری را به خود جلب 
کرد. این بچه شــامپانزه که به دلیل نارس بودن از سال ها 
پیش همراه دامپزشــک باغ وحش زندگی می کرد، حالا 
دوباره به قفس بازگردانده شده و این موضوع نگرانی ها 

درباره سرنوشت او را افزایش داده است. کارزاری که برای 
انتقال این بچه شــامپانزه به یتیم خانه شامپانزه ها به راه 
افتاد، واکنش مسئولان بنیاد مستضعفان به عنوان مالک 
باغ وحش ارم و ســازمان محیط زیســت را برانگیخت و 
حالا این دو باید درباره این بچه شامپانزه با سرعت بیشتری 
تصمیم گیــری کنند. البته در زمینــه راه اندازی کمپین در 
فضای مجازی تجربه های موفق بسیاری در جهان وجود 
دارد. حــالا در ایران هم پلتفرمی بــرای ثبت کارزارها در 
اینترنت ایجاد شــده که مخاطبان زیادی به دست آورده 
است. امضاهای ثبت شده در این بستر اینترنتی به نزدیک 
دو میلیون امضا رســیده اســت. این پلتفرم که کارزار نام 
دارد و از ســال ۱۳۹۶ در حــال فعالیــت اســت، تاکنون 
حــدود ۹۵۰ کمپین مختلف در آن ثبت شــده و برخی از 
این کمپین ها توانســته اند توجه ها را به خود جلب کنند. 
در ماه های گذشــته کارزارهایی ماننــد کارزار مخالفت با 

برگزاری امتحانات مدارس با ۲۳۶ هزار امضا، درخواست 
تصویب همسان ســازی حقوق بازنشســتگان با شاغلان 
هم تــراز با ۱۲۵ هــزار امضا، درخواســت تصویب لایحه 
صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت با 
۷۵ هزار امضا و درخواســت بسته شدن باغ وحش های 
ایران با ۴۹ هزار امضا از کارزارهایی بودند که با اســتقبال 
زیادی مواجه شدند. در همین هفته های گذشته هم چند 
کارزار مهم توانستند توجه مسئولان و افکار عمومی را به 
خود جلب کنند؛ کارزار مردم هرمزگان برای جلوگیری از 
تخریب قلعه پرتغالی ها هم فعلا مانع تخریب این بنای 
تاریخی شــده اســت. وزارت میراث فرهنگی در اقدامی 
عجیــب برای مرمت این اثر به جای اســتفاده از مصالح 
متناسب با این اثر تاریخی از سنگ هایی استفاده کرده که 
بیشــتر برای زهکشی کنار بزرگراه ها و فضای سبز پارک ها 

استفاده می شود.

روش قدیمى با ابزارهاى نوین

اتفاق

خانه  به  فردا  پرنده  لاک پشت  هشتمین  نشان های 
می رسند

اســفندماه ۱۳۹۸ داوران و دست اندرکاران فهرست 
لاك پشــت پرنــده در حــال برنامه ریزی بــرای برگزاری 
هشتمین دوره اهدای نشــان های لاک پشت پرنده بودند 
که گســترش بیماری کرونا همه چیــز را تغییر داد . صبر 
کردند به امید روزی که بتوانند در کنار کودکان و نوجوانان 
عزیز و خانواده هایشان جشــن بگیرند اما بعد از گذشت 
چند  ماه تصمیم گرفتند میزبان خانواده هایی از سراســر 
ایران شــوند. حالا قرار است جمعه، ۲۴ مرداد از ساعت 

۱۸ در صفحه اینستاگرام شهر کتاب مرکزی 
ایــن برنامه با اهدای نشــان ویــژه به کریم 
نصر(تصویرگر)، شهلا طهماسبی(مترجم) و 
اعلام برگزیدگان نشان های طلایی و نقره ای 
از بین ۹ کتاب که نامزد نهایی هستند، برگزار 
شود. نامزدهای نهایی دریافت نشان طلایی 
و نقره ای لاک پشــت پرنده به شرح زیر اعلام 
شدند: این کتاب را ممنوع کنید نویسنده: الن 

گرتز، پسری که با پیراناها شنا کرد/ نویسنده: دیوید آلموند، 
جنگل برای همه/ ایده پرداز و تصویرگر: نازنین عباســی، 

دشمن/ نویســنده: دیوید کالی، شکارگاه 
عجیب/ نویسنده: سمیرا آرامی، قبرستان 
نویسنده : حمیدرضا شاه آبادی،  عمودی/ 
گفت و گوی جادوگر بزرگ با ملکه جزیره 
رنگ هــا/ نویســنده: جمشــید خانیــان، 
ماجراهای ریگو و رزا/ نویسنده: لورنتس 
پائولــی و من پنیــرم/ نویســنده: رابرت 
کورمیر. بزرگداشت کتاب یاد «پروانه ها و 
باران » بخش دیگری از آیین اهدای نشان های لاک پشت 

پرنده است. 

ناامید  از  خود  یا  امیدوار  به  تغییر

اهل محل یکی یکــی می آمدند. کســی لوازم  �
فراهم می کرد، یکی به آماده کردن چای و خوراکی 
می پرداخــت و فضــای خانــه را آمــاده می کرد، 
برخی پــی کارهای تهیــه دارو و درمان می رفتند. 
یکــی از هم محله ای ها دچار گرفتاری شــده بود. 
دیگ و ملاقــه کنار حیاط با کــف  موزاییکی، از آن 
موزاییک های طرح برجســته است، شعله اجاق و 
سه پایه را سروسامان می دهند، صلوات می فرستند 
و ســبزی آش را در دیگ بــار می گذارند. دو جوان 
محله ســرباز می شــوند و در محل برایشــان آش 
پشــت پا می پزند. یکی ســماور و چــای را ردیف 
کرده و دیگری اوضــاع را مدیریت می کند، یکی از 
بزرگ ترها مراقبت و پذیرایی می کند. هم صنفی ها 
دور هــم جمع شــده اند. بــرای جمع  وجورکردن 
وضعیت کاسب ورشکست شده هم فکری می کنند 
و با صلوات نتیجه این اســت که چک او برگشــت 
نمی خورد، اتحادیه و بزرگان صنف بزرگی می کنند. 
اینها خیال بافی های من نیستند، نماهایی از زندگی 
زیسته ما در جامعه ایرانی است که اگر کسی زمین 
می خورد، دیگران حواسشــان بود. در همان روزها 
هم کســانی بوده اند که برای دیگران دســت انداز 
درست می کرده اند، ســنگ اندازی می کرده اند، آدم 
زمین خورده را می چاپیدند ولی نظام خویشاوندی 
گســترده یا محله یا صنف یک دژ اســتوار فراهم 
می کرد. بیشــتر محله ها هم کاســب داشــت هم 

آموزگار، هم کم برخوردار هم توانگر.
هرچقدر ساختمان ها بلندتر شدند، محله ها از 
کف کوچه و پس کوچــه کنده و در برج ها بازتولید 
شدند، آدم ها کمتر همدیگر را می بینند، از خوشی و 
ناخوشی هم دوری می کنند. دیوارها نازک و خانه ها 
کوچک تر شده اند. مانند گذشته کسی نمی داند در 
زندگی همســایه و هم محله یا همکارش چه خبر 
است. البته خبر که زیاد هست و بازپخش می شود 
و از ریز و درشت روزمره و خلوت یا فضای همگانی 
عکس و مطلب زیاد می بینید ولی انگار کمتر کسی 
درســت و درمان، با دل و جان با شما به گفت وگو 
می نشیند. فناوری و توسعه ما را به اینجا رسانده؟ 

یا به سخن برخی ها دیگرزدگی در کار بوده است؟
آیا ما دیگر در کار و زندگی هم همکاری نداریم؟ 

مگر می شود؟
بــا همه دگرگونی هــای ســاختاری، رونمایی و 
زیربنایــی، جامعه ایرانی، ایــن جامعه زخم خورده 
از تاریــخ، در هنگامه هــا به یــاری برمی خیزد. آن 
همراهی و یاوری که در بحران های بارش و سیل و 
زمین لرزه از خود نشان داده، سرپرستی و همدلی ای 
که در رسیدگی به خانواده های نابرخوردار سازمان 
 یافته، کار مردم است. اگر می گویم کار مردم است در 
برابر یا رودررویی با سازمان یا ساختارها نیست چون 
بافت و جان مایه و نیروی انسانی نهادها هم مردم 
هستند ولی کارکرد ما در گروه های همکاری مردمی 
و خودخواســته، بــا کارکردمان به عنــوان وظیفه 
اداری در یک ســازمان، روند و حال وهوای یکسانی 
ندارد. انگار که وقتی خودمان برای کاری داوطلب 
می شــویم از پنجره دیگری به ماجرا می پردازیم، با 
شور و شــوق دیگری همدیگر را درمی بابیم، بال و 
پــر دیگری بــرای اوج گرفتن داریــم. خیلی ها پول 
خرج می کننــد که جامعه مــا را از خودش ناامید 
کنند، سرزنش می کنند، نمادهایی به رخ می کشند 
و شوربختی های ما را پیش چشم می کشند. زندگی  
خیلی هایمان سخت و توان فرساست، دشواری های 
خودساخته و دیگران خواسته مان بسیارند ولی این 
همه واقعیت نیست. ما سرمایه دار بوده ایم نه تنها 
به نفت و گاز و گوهر و ســنگ آهن که به نظام های 
خویشاوندی گسترده و به پشتوانه همبستگی های 
اقوام و توانایی های مردمی همکارانه مان ســرمایه 
داشــته و داریم. در این هنگامه  هــای هول آور، در 
این ازدســت دادن های زود زود، در این بی مهری ها 
و کم آوردن هــا، مــا همدیگــر را داریــم. کاش آن 
سایه روشن ها هنوز یادمان باشند، کاش غبار اندوه و 

تاریکی ما را از هم بیش از این جدا نکند.
مشــارکت های  و  تشــکل ها  روز  مــرداد   ۲۲

اجتماعی است، روز مردم گرامی باد.

هفته نوشت  سلام به فردا

ایــن روزها بیــروت را همه با آن انفجار ترســناک و 
مهیب به خاطر می  آورند. موجــی از انفجار که اگرچه 
در آن عصر تابســتانی بندر بیــروت را تخریب کرد؛ اما 
چنــد وقت قبــل پیش لرزه هــای آن در جامعه لبنانی 
شــنیده می شــد. جامعه ای که بعد از دورانی ســخت 
نهایتا بــا ایجاد نظمی جــدی در کنار هم قــرار گرفته 
بودند. یک ضرب المثل معروف در خاورمیانه رایج است 
که می گویــد «فکر در قاهره تولید می شــود، در بیروت 
چاپ می شــود و در بغــداد خوانده می شــود». همین 
ضرب المثــل به تنهایی جایگاه بیــروت را در خاورمیانه 
نشــان می دهد. یکی از عرصه های رواداری و مسامحه 
مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی اســت که با در 
کنار هم قرار دادن چنین اجتماع متنوعی یکی از عجایب 
خاورمیانه را پدید آورده است. لبنان جامعه پیچیده ای 
دارد که بدون قانون اساســی اداره می شــود و ساختار 
طایفــه ای آن همچنان حفظ شــده و نظام سیاســی و 
اجتماعی بر اســاس آن پایه گذاری شده است. شاید این 
نکتــه ای منفی دربــاره جامعه لبنان به حســاب بیاید؛ 
چرا که در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی لبنان دســتخوش 
جنگ داخلــی بود و همه این گروه هایــی که اکنون در 
لبنان در کنار هــم و در آرامش زندگی می کنند، در نبرد 
با یکدیگر بودنــد؛ اما از دل همــه آن اختلاف ها نهایتا 
بعد از قرارداد طائف عربســتان، نظم نوین لبنان شکل 
گرفته که اساسش نظام طایفه گری است. آنها تصمیم 
گرفتند به جای تأســیس دولت-ملت، نظام طایفه گری 
را در رأس امور قرار دهند و بر اســاس آن قدرت را میان 
گروه های مختلف قومی و مذهبی در لبنان تقسیم کنند. 
در مجموع اگر بخواهیم تصویری از جامعه لبنان ترسیم 
کنیم، آن را بر بســتر همزیســتی فرهنگ ها باید ببینیم. 
لبنانی ها در مجموع با همــه محرک هایی که می تواند 
آنها را به ســمت تجزیه پیش ببرد، توانسته اند در کنار 
هم زندگی مســالمت  آمیزی را تشکیل بدهند. آنچه این 
آرامش را در لبنان ایجاد کرده بود، صلحی بود که بعد از 
جنگ های خونین داخلی در طائف عربستان حاصل شد. 
قراردادی که در حقیقت به معنی به رسمیت شــناختن 
طوایف و ایجاد توازن قوا بین قدرت های منطقه ای بود. 
به هر حال از یک سو سوریه در لبنان صاحب نقش بود و 
از سوی دیگر ایران. همچنین جریان اهل سنت لبنان هم 
متمایل به عربســتان بودند و این قرارداد موجب توازن 
قوای منطقه ای در لبنان هم شده بود. اتفاقات یکی، دو 
سال اخیر در لبنان به معنی از بین رفتن توازن قوا در این 
کشور است. سوریه درگیر مسائل داخلی خودش است. 

ایران هم که با تأســیس حــزب االله می تواند در عرصه 
لبنان حرف اول را بزند. حزب االله اگرچه ممکن اســت 
در جامعه متکثر لبنان مخالف هایی هم داشــته باشد؛ 
اما به دلیل نقش مهمش در مســئله مقاومت در برابر 
اسرائیل به شــدت مورد احترام لبنانی هاست. فراموش 
نکنیم که اسرائیل در سال ۱۹۸۲ تا بیروت هم آمد و این 
شــهر را اشغال کرد. در حالی که در جنگ معروف ۲۰۰۶ 

دیدیم که نتوانست راه به جایی ببرد.
شــاید بتوان ریشــه مشــکلات فعلی لبنــان را در 
ســرفصلی مهم دید؛ مشــکلات ســاختاری ناشــی از 
به رسمیت شــناختن سیستم طوایفی. تقسیم مناصب و 
منابــع بین قومیت ها و مذاهــب مختلف همان قدر که 
می توانــد زیبایی های یک زندگی مســالمت آمیز در یک 
جامعه متکثر را نشــان دهد، به همان اندازه هم بسیار 
شــکننده است. همین که رئیس جمهور مسیحی باشد، 
رئیس مجلس شیعه و نخست وزیر از اهل سنت باشد، 
به اندازه کافی پتانســیل برای دامن زدن به اختلافات را 
دارد. از ســوی دیگر مسائل اقتصادی هم در شکنندگی 
وضعیت لبنان بســیار مؤثر اســت. مهم ترین شاخصه 
این ناکارآمدی که ما در ســاختار لبنان می بینیم، نتیجه 
وضعیــت نابســامان اقتصادی اســت. این مشــکلات 
ساختاری و اقتصادی در کنار هم زمینه اعتراضات مهم 
لبنان را پیش و پس از کرونا پدید آورده بودند. مشکلات 
اقتصادی لبنان ناشــی از دو مؤلفه است؛ نخست اینکه 
لبنان فاقــد منابع طبیعــی و معدنی اســت. در پهنه 
اقتصاد خاورمیانــه لبنان مرکز خدمــات مالی منطقه 
بود. در واقــع لبنانی ها با ارائه خدمــات مالی پیوندی 
بین منطقــه و دنیای غــرب ایجاد کــرده بودند. نکته 
دومی که در اقتصاد لبنان مؤثر است، این است که آنها 
بخش مهمی از کسری بودجه شــان را از محل کمک 
دولت های دیگر و مجامع بین المللی تأمین می کردند. 
در سال های اخیر درآمد بخش گردشگری هم به عنوان 
یک درآمد عمده به این درآمدها اضافه شــده بود. بعد 
از بحران کرونا درآمد گردشــگری و همچنین درآمد از 
محل خدمات بانکی با بحران مواجه شــد. کمک های 
بین المللی هم کمتر از قبل شــده است. بخشی از این 
کاهش درآمدها به بحران ناشی از کرونا و شکوفا نبودن 
اقتصاد جهانی و بخش دیگری هم به مسائل سیاسی 
مرتبط اســت. آمریکا، فرانســه و عربســتان بیشــترین 
کمک ها را به لبنــان می کردند که به  هر  دلیل و غرض 
سیاســی بخشی از این کمک ها را مسدود کرده اند تا در 
پی ناآرامی ها به مطلوب خودشان در لبنان برسند. این 
جامعه اگر بخواهد به توازن برسد، باید دخالت سیاسی 
را به حداقل برسانند و بازیگران خارجی هم باید اجازه 
بدهند مردم لبنان خودشان بازیگر اصلی صحنه لبنان 
باشــند. توازن نوین لبنان باید بر اســاس خواست خود 

مردم لبنان باشد.

بیروت، نماد رواداری منطقه
 نصرت االله تاجیک

 سفیر اسبق ایران در اردن

بیانیه

در شرایطی که مطبوعات کشور (به ویژه روزنامه های 
غیردولتی) روزگار را به سختی می گذرانند و سعی دارند 
با تحمل مشــکلات و ناملایمات گوناگون، به حیات خود 
ادامه داده و وظایف خطیر خود را در زمینه اطلاع رسانی 
و آگاهی بخشی به جامعه انجام دهند، متأسفانه روزنامه 
جهان صنعت پس از ســال ها انتشــار، بــا حکم هیئت 
محترم نظارت بر مطبوعات و به دلیل انتشــار مطلبی به 
نقل از یکی از اعضای ســتاد ملی مقابله با کرونا (به نام 
دکتر محمدرضا محبوب فر) توقیف شد و از ادامه حیات 
بازماند. دکتــر محمد رضا محبوب فر در همه رســانه ها 
به عنوان عضو ســتاد ملــی مقابله با کرونا شــناخته و 
معرفی شــده و از ایشــان با همین عنوان، مصاحبه ها و 
مطالب متعددی در رســانه های مختلف منتشر شده و 
هیچ گاه این جایگاه و عنوان، از سوی ستاد مذکور تکذیب 
نشده است. بدیهی اســت که راهکار عقلایی و منطقی 
برای جلوگیری از انتشــار مطالب به نقل از اعضای ستاد 
ملی مقابله با کرونا، این است که ستاد مذکور به اعضای 
خود ابلاغ کند که مصاحبه با رســانه ها منوط به کسب 
اجازه از این ستاد است، نه اینکه رسانه ها به جرم انتشار 

مصاحبــه با یکی از اعضای ســتاد مذکور با حکم توقف 
فعالیت و عدم حیات مواجه شــوند. صدور حکم توقف 
فعالیت روزنامه جهان صنعت به دلیل انتشار مصاحبه با 
یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، از سوی هیئت 
محترم نظارت بر مطبوعات، آن هم بدون فرصت دادن به 
مدیریت آن رســانه برای بیان توضیحات و دفاع از خود، 
علاوه بر تعطیلی رســانه و محروم کــردن مخاطبان آن، 
موجب بی کار شدن بخشــی از فعالان و شاغلان جامعه 
خبری و رسانه ای کشور و افزایش دغدغه امنیت شغلی 
خبرنگاران شده است. درد آور تر اینکه این اتفاق در ایامی 
که به عنوان روز خبرنگار در تقویم کشور نام گذاری شده، 
صورت گرفته اســت. از این رو از هیئت محترم نظارت بر 
مطبوعات به ویژه وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
به عنوان مســئول دبیرخانه هیئــت و همچنین نماینده 
مدیران مسئول رســانه ها در این هیئت، انتظار دارد قبل 
از صدور حکم توقف انتشــار یك رســانه، بــا دعوت از 
مدیر مسئول آن رسانه و ضمن استماع توضیحات و دلایل 
انتشار مطلب مد نظر، فرصت دفاع به ایشان داده شود و 

در نهایت قضاوت را به دستگاه قضائی بسپارند.

بیانیه انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی درباره توقیف روزنامه جهان صنعت
فرصت دفاع داده شود

 الهام فخارى


